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 چکيده
توان‌بابی‌را‌گشود‌در‌موضوعی‌‌فارغ‌از‌مسئلۀ‌تأثیرگذاری‌و‌تأثیرپذیری‌آثار‌دو‌سرزمین،‌می‌‌‌‌‌

‌در‌آنها‌وجوه‌اشتراکی‌وجود‌دارد‌و‌آن‌را‌دستمایۀ‌قیاس‌یک‌موضوع،‌ خاص‌که‌از‌جهت‌محتوا
‌تنی‌از‌نکات‌یک‌گرایش‌و‌یک‌محتوای‌ویژۀ‌مشترک‌در‌دو‌سرزمین‌مختلف‌قرار‌داد.‌مسئلۀ‌رویین

های‌مختلف‌است‌که‌رویی‌جانب‌تاریخ‌‌پر‌اهمیت‌و‌پر‌بسامد‌در‌تاریخ‌ادب‌و‌اعتقادات‌سرزمین
و‌رویی‌جانب‌تخیل‌بشر‌روزگار‌پیشین‌دارد.‌در‌این‌پژوهش‌بنا‌داریم‌تا‌به‌بررسی‌اندیشۀ‌حماسی‌

به‌بیان‌ایران‌و‌اسکاندیناوی‌و‌مشهورترین‌تجلی‌این‌اندیشه‌در‌آثار‌حماسی‌این‌دو‌قوم‌پرداخته‌و‌
های‌این‌آثار‌در‌مقابل‌یکدیگر‌بپردازیم‌تا‌به‌این‌بهانه،‌‌ها‌و‌کاستی‌وجوه‌اشتراک‌و‌سنجش‌برتری

این‌دو‌اثر‌در‌قابی‌مشترک‌به‌نمایش‌درآیند‌و‌به‌این‌واسطه‌نکاتی‌چند‌در‌باب‌هر‌یک‌با‌نگاهی‌
‌تر‌آشکار‌گردد.‌دقیق

‌
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 مقدمه

رسیم‌‌های‌ملل‌گوناگون‌به‌مشترکاتی‌می‌های‌مختلف‌و‌فرهنگ‌با‌مطالعۀ‌ادبیات‌سرزمین

‌سرزمین ‌گذشتۀ ‌در ‌ریشه ‌‌که ‌مسئلۀ ‌از ‌فارغ ‌دارد. ‌دو‌ها ‌آثار ‌پذیری ‌تأثیر ‌و تأثیرگذاری

‌می ‌وجوه‌‌سرزمین، ‌آنها ‌در ‌محتوا ‌جهت ‌از ‌خاص‌که ‌موضوعی ‌در ‌گشود ‌را ‌بابی توان

اشتراکی‌وجود‌دارد‌و‌آن‌را‌دستمایۀ‌قیاس‌یک‌موضوع،‌یک‌گرایش‌و‌یک‌محتوای‌ویژۀ‌

د‌در‌تنی‌از‌نکات‌پراهمیت‌و‌پر‌بسام‌مشترک‌در‌دو‌سرزمین‌مختلف‌قرار‌داد.‌مسئلۀ‌رویین

‌اعتقادات‌سرزمین ‌رویی‌جانب‌‌تاریخ‌ادب‌و ‌رویی‌جانب‌تاریخ‌و های‌مختلف‌است‌که

‌آن ‌از ‌پیشین‌دارد. ‌اسطوره‌تخیل‌بشر‌روزگار ‌که ‌تبع‌آن‌حماسه‌جا ‌به ‌و ‌اندیشه،‌‌ها ‌زادۀ ها

هایی‌خاص‌فراتر‌‌های‌گذشته‌است‌و‌بشر‌همواره‌در‌جنبه‌افکار،‌اعتقادات،‌باورهای‌انسان

‌مرزهای‌جغر ‌دغدغهاز ‌و ‌داشته ‌مشترکاتی ‌ترس‌افیایی ‌و ‌در‌‌ها ‌را ‌تمایلات‌یکسانی ‌و ها

توان‌جلوۀ‌این‌مشترکات‌روحی‌و‌ذهنی‌و‌‌پرورده‌است،‌از‌همین‌روی‌می‌ضمیر‌خویش‌می

‌ملت ‌از ‌مانده ‌برجای ‌آثار ‌در ‌را ‌موارد‌‌کهن ‌مطالعۀ ‌به ‌و ‌کرد ‌مختلف‌جستجو ‌اقوام ‌و ها

‌سمین‌حماسه‌شباهت‌آن ‌غث‌و ‌و ‌ای‌ها ‌ذکر‌های ‌پس‌از ‌پژوهش، ‌این ‌در ‌پرداخت. شان

 مطالبی‌در‌باب‌اسطوره،‌به‌بررسی‌نکات‌مشترک‌این‌دو‌اثر‌خواهیم‌پرداخت.
 

 پيشينه پژوهش

شده‌پیرامون‌حوزۀ‌مورد‌مطالعه‌از‌ادبیات‌حماسی‌ملل‌جهان،‌‌با‌توجه‌به‌تحقیقات‌انجام

های‌حماسی‌در‌دو‌سرزمین‌ایران‌و‌اسکاندیناوی‌مورد‌‌با‌چنین‌زاویۀ‌دیدی‌مسئلۀ‌اندیشه

‌بحث ‌است‌و ‌نگرفته ‌ارزیابی‌قرار ‌تحقیق‌و‌سنجش‌و ‌و ‌می‌مداقّه ‌به‌‌هایی‌که ‌آن ‌از توان

هایی‌است‌که‌برای‌مثال‌وجه‌‌ها‌و‌نوشته‌تحقیق‌یاد‌کرد‌آن‌دسته‌از‌گفتهعنوان‌پیشینۀ‌این‌

سیاوخش‌و‌»ترین‌آنها‌‌اند‌که‌از‌جمله‌مهم‌اشتراکی‌را‌بین‌شخصیتی‌از‌دو‌حماسه‌بیان‌نموده

از‌بهاره‌مختاریان‌است‌که‌در‌سال‌«‌شناسی‌هند‌و‌اروپایی‌بالدر‌پژوهشی‌تطبیقی‌در‌اسطوره

ین‌باید‌در‌این‌بخش‌متذکر‌شد‌که‌شخصیت‌بالدر‌با‌قهرمانان‌چاپ‌شده‌است.‌همچن‌1386

بالدر‌و‌»آمده‌است‌که‌نمونۀ‌آن‌را‌در‌مقالۀ‌‌ها‌نیز‌به‌محک‌قیاس‌و‌سنجش‌در‌دیگر‌سرزمین

‌آشیل ‌در‌سال‌« ‌خیبری‌شاهد‌هستیم‌که ‌چنان‌1388از‌ستاره ‌اما که‌‌به‌چاپ‌رسیده‌است.
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ایران‌و‌اسکاندیناوی‌را‌با‌این‌شکل‌از‌مقایسه‌های‌حماسی‌‌پیش‌از‌این‌نیز‌اشاره‌شد‌اندیشه

‌دادن‌شخصیت‌‌مایه‌و‌دست ‌تا‌‌قرار ‌به‌صورتی‌سازمان‌یافته های‌مهم‌حماسی‌این‌دو‌قوم

‌ایم.‌کنون‌در‌پژوهشی‌خاص‌شاهد‌نبوده
 

 روش پژوهش

‌روش‌توصیفی ‌پایۀ ‌بر ‌گفتار ‌روش‌کتابخانه-این ‌زیرمجموعۀ ‌آمده‌‌تحلیلی، ‌فراهم ای

‌است.
 

 ري مبانی نظ

 ريشة واژة اسطوره

،‌برآمده‌از‌«افعوله»اند‌و‌آن‌را‌از‌ریخت‌‌اعراب‌برای‌واژۀ‌اسطوره‌ریشۀ‌عربی‌قائل‌شده»

‌معانی‌افسانه‌و‌سخنان‌‌سطر‌دانسته ‌نیز‌در‌عربی، ‌برای‌این‌واژه ‌که‌البته‌اساسی‌ندارد. اند،

‌(.1376‌:1زی،‌)کزّا«‌اند.‌آوری‌که‌به‌نگارش‌در‌آمده‌باشد‌ذکر‌کرده‌بنیاد‌و‌شگفت‌بی

به‌‌(Mythos)واژۀ‌یونانی‌»نویسد:‌‌ی‌ریشۀ‌واژۀ‌اسطوره‌و‌معنی‌آن‌می‌مختاریان‌درباره

‌عام ‌کاربرد ‌در ‌و ‌کند، ‌نقل ‌کسی ‌که ‌چیزی ‌یا ‌روایت، ‌طرح‌‌معنی ‌و ‌داستان ‌بیان، ‌آن، تر

رفته‌است.‌اصطلاح‌جدید‌‌به‌کار‌می‌(Logos)و‌‌(Historia)نمایشنامه،‌معمولا‌در‌تقابل‌

(Mythology‌ ،)‌ ‌از ‌آن‌(Mythologia)برگرفته ‌افلاطون ‌بازگفتن‌‌است‌که ‌معنی ‌به را

.‌2های‌یک‌قوم‌.‌اسطوره‌یا‌اسطوره1ها‌بکار‌برده‌و‌امروزه‌دارای‌دو‌کاربرد‌است‌داستان

‌«‌ها.دانش‌بررسی‌و‌پژوهش‌اسطوره ‌1392)مختاریان، ‌نیز‌در‌این‌11-12: (.‌حسین‌پاینده

هم‌به‌معنای‌داستان‌کهن‌دربارۀ‌تاریخ‌باستان‌و‌‌(Myth)ان‌انگلیسیدر‌زب»نویسد:‌‌باره‌می

‌معنای‌پنداشت ‌به ‌هم ‌است‌و ‌دور ‌کلمۀباورهای‌مردمان .‌ ‌واژۀ‌‌(Myth)های‌کاذب... از

‌داستان‌(Mythos)یونانی ‌و ‌گفتن ‌سخن ‌و ‌دهان ‌معنای ‌است‌به ‌گویی »‌ :‌1385)پاینده،

185‌.)‌

ای‌آن‌را‌‌و‌عده‌(Muthos)ای‌آن‌را‌به‌صورت‌دهع»‌نویسد:‌‌بهار،‌دربارۀ‌این‌موضوع‌می

‌صورت ‌کرده‌(Mythos)به ‌معنی‌ضبط ‌برخی‌‌اند. ‌و ‌قصّه ‌و ‌حکایت ‌برخی ‌هم ‌را اش

 اند.‌‌روایت،‌چیزی‌که‌کسی‌نقل‌کند،‌بیان،‌داستان،‌طرح‌نمایشنامه‌نوشته
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را‌صورت‌فرانسوی‌و‌انگلیسی‌آن‌(‌Myth)شکل‌آلمانی‌واژه‌و‌‌(Mythe)مهرداد‌بهار‌

‌(.1378‌:344اش‌را‌سخن‌و‌افسانه.)بهار،‌‌داند‌و‌معنی‌می‌(Muthos)اصل‌از
 

 تعاريف اسطوره

تعاریف‌زیادی‌از‌اسطوره‌ارائه‌شده‌است.‌پژوهشگران‌بسیاری‌اعم‌از‌موّرخ،‌فیلسوف،‌

‌زبان‌جامعه ‌روان‌شناس، ‌تخصص‌و‌‌شناس، ‌و ‌کار ‌فراخور ‌هریک‌به ...‌ ‌و ‌منتقد شناس‌و

‌ ‌را ‌اسطوره ‌اساس‌شاخص‌تعریف‌کردهعلایق‌خود، ‌برای‌اسطوره‌اند.همچنین‌بر هایی‌که

تعریف‌به‌شکل،‌تعریف‌به‌موضوع،‌تعریف‌به‌واسطۀ‌»اند:‌‌بیان‌شده،‌در‌تعریف‌آن‌کوشیده

‌و‌تعریف‌به‌کارکرد ‌باورپذیری‌و‌ماندگاری، »‌ ‌1392)نامورمطلق، ‌اضافه‌کنیم‌19: ‌این‌را .)

ها‌و‌ا‌معنای‌اسطوره‌در‌برخی‌دیگر‌از‌دانششناسی‌ب‌معنای‌اسطوره‌در‌دانش‌اسطوره»که‌

‌(.60)همان:‌«‌ها‌تفاوت‌اساسی‌و‌ماهوی‌دارد‌رویکردهای‌آن

‌ ‌است: ‌آمده ‌اینگونه ‌اسطوره ‌مورد ‌در ‌فرهنگ‌اصطلاحات‌ادبی، ‌مجموعه‌»‌در اساطیر،

‌جنگ‌روایت ‌خلقت‌انسان، ‌آفرینش‌جهان، ‌منشأ ‌چون ‌معمولا‌مضامینی‌را هایی‌است‌که

دار‌دنباله‌صورت‌به‌است،‌گذشته‌کهن‌اقوام‌بر‌که‌هایی‌سختی‌و‌مصائب‌یا‌مانان،قهر‌با‌خدایان

‌و‌منطق‌مرسوم‌و‌آیین‌ ‌انجام‌می‌توجیه، دادند‌و‌به‌قوانینی‌که‌‌های)محرمّات(‌اجتماعی‌را

بخشیدند.‌بسیاری‌‌بایست‌رعایت‌کند،‌جنبۀ‌الهی‌و‌عبادی‌می‌اش‌می‌بشر‌برای‌ادارۀ‌زندگی

‌طور‌به‌شوند.‌می‌های‌مراسم‌عبادی(‌مربوط‌ها‌و‌شیوه‌ائر‌اجتماعی)شکلها‌به‌شع‌از‌اسطوره

‌اعتقادی‌نداریم‌بدان‌دیگر‌که‌است‌مذهبی‌اساطیر،‌منظومۀ‌گفت‌توان‌می‌کلی »‌ :‌1387)داد،

34.)‌

‌ادبیات‌می ‌کتاب‌نظریۀ ‌‌مؤلفان ‌قدیمی‌‌می»نویسند: ‌داستانی‌که ‌هر ‌به ‌را ‌اسطوره توان

‌‌باشد‌و‌نویسنده ‌اعمال‌بزرگ‌و‌سرنوشت‌اش‌را ‌پایان‌جهان‌و ‌آغاز‌و ‌و‌دربارۀ نشناسیم،

 (.‌1393‌:299)شمیسا،‌«.‌گرددآدمی‌باشد،‌اطلاق‌می

‌بخش‌می ‌چهار ‌را ‌اسطوره ‌هر ‌بهار، ‌باو‌مهرداد ‌آیینداند: ‌مکان‌رها، ‌و‌‌ها، های‌مقدس،

‌می ‌سپس ‌‌پیروان. ‌»افزاید: ‌باورهای ‌برگیرندۀ ‌در ‌و ‌است ‌کلی ‌اصطلاحی مقدس‌اسطوره

 شکل‌اصطلاح‌ابتدایی‌به‌وامعـج‌عصر‌در‌که‌از‌تطوّرات‌اجتماعی،‌خاصی‌مرحلۀ‌انسان،‌در
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‌(.1378‌:371)بهار،‌گردد.‌‌و‌باورداشت‌مقدس‌همگان‌می‌گیرد‌می

ای‌جهان‌‌ترین‌معنای‌آن،‌گونه‌اسطوره،‌در‌گسترده»نویسد:‌‌کزازی‌در‌تعریف‌اسطوره‌می

‌آن ‌باستانی‌است. ‌‌بینی ‌را ‌اسطوره ‌یافته‌میچه ‌است.‌‌سازد ‌دیرینه ‌انسان ‌دستاوردهای ‌و ها

‌اسطوره‌تلاش ‌و ‌آغازین ‌انسان ‌کوشش‌های ‌و ‌جهان ‌و ‌شناخت‌خود ‌در ‌و‌‌ای ‌گرم های

شناختی‌را‌پدید‌آورده‌است‌که‌آن‌را‌‌آلودۀ‌وی‌در‌گزارش‌جهان‌و‌انسان،‌دبستانی‌جهان‌تب

های‌اجتماعی‌و‌‌بازتاب‌آزمون"(.‌نیز،‌وی‌اسطوره‌را‌1376‌:6)کزازی،‌«‌خوانیم.‌اسطوره‌می

‌‌می‌"تاریخی ‌)کزازی، ‌1384داند. ‌می295: ‌شده ‌تعاریف‌ارائه ‌از ‌گرفت‌که:‌‌(. ‌نتیجه توان

‌یک‌جهان ‌چیز، ‌هر ‌قبل‌از ‌شخصیت‌اسطوره ‌است، ‌داستان ‌قالب‌روایت‌و هایش‌‌بینی‌در

‌طبیعی ‌داشتهموجودات‌مافوق ‌باور ‌اسطوره ‌به ‌زمانی ‌مردم ‌مقد‌اند، ‌برایشان ‌و س‌بوده‌اند

پردازد،‌‌می‌چگونگی‌و‌چرایی‌به‌گوید،‌نمی‌سخن‌آفرینش‌و‌خلقت‌مورد‌در‌امروزه‌اما‌است،

‌سازندۀ‌مشخصی‌ندارد‌و‌عناصر‌مینوی‌در‌آن‌وجود‌دارد.
 

 بحث

 هاي اساطير ايران ريشه

ها،‌باورها‌و‌توجیهات‌ایرانیان‌است‌که‌پیرامون‌‌ای‌از‌اندیشه‌های‌ایرانی‌مجموعه‌اسطوره

ناپذیر‌از‌انسان‌را‌در‌بر‌دارد.‌‌های‌جدایی‌جهان‌هستی،‌آفرینش،‌تولد،‌مرگ‌و‌دیگر‌دغدغه

‌میزان‌بسیار‌زیادی‌میان‌اقوام‌ایرانی‌و‌اقوام‌هندی‌‌این‌اسطوره ‌ریشۀ‌آریایی‌داشته‌و‌تا ها

های‌ایران‌اصل‌و‌منشاء‌آریایی‌دارند‌و‌‌کات‌فراوان‌دارد.‌همانطور‌که‌گفته‌شد‌اسطورهمشتر

‌می‌تفاوت ‌دیده ‌ایران ‌و ‌سرزمین‌هند ‌اساطیر ‌میان ‌حاصل‌تفاوت‌محیطی‌و‌‌هایی‌که شود

چه‌از‌‌هاست.‌آن‌های‌ما‌بین‌آن‌فرهنگ‌دیگرسان‌بومیان‌ایران‌و‌آریاییان‌مهاجر‌و‌بده‌بستان

‌کهن‌ایرا ‌بیشاساطیر ‌باقی‌مانده ‌می‌نی‌امروزه ‌باز ‌اوستا ‌به ‌یکم‌‌تر ‌ابتدای‌هزارۀ ‌در گردد.

پیش‌از‌میلاد‌مسیح‌زرتشت‌اصلاحاتی‌را‌در‌عقاید‌و‌به‌دنبال‌آن‌اساطیر‌ایرانی‌پدید‌آورد.‌

ها‌عقاید‌و‌باورهای‌پیش‌از‌زردشت‌ایرانیان‌‌های‌متأخر‌اوستا‌مانند‌یشت‌با‌این‌حال‌قسمت

رود.‌این‌اساطیر‌‌عنوان‌منشاء‌و‌منبع‌شناخت‌اساطیر‌ایرانی‌به‌کار‌میوارد‌دین‌شده‌که‌به‌

گرایی‌و‌مظاهر‌خوب‌و‌بد‌بوده‌و‌تاریخ‌روایی‌خاصی‌دارند‌که‌از‌تاریخ‌‌مبتنی‌بر‌دو‌بن
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ثبت‌شده‌سرزمین‌ایران‌متفاوت‌است.‌اساطیر‌ایران‌جدا‌از‌اساطیر‌منعکس‌شده‌در‌اوستای‌

‌سنگ‌نبشت ‌در ‌صورت‌محدود ‌به ‌ویژه‌‌همتأخر ‌به ‌ایرانی ‌غیر ‌متون ‌و ‌باستان ‌فارسی های

یونانی‌آمده‌است.‌همچنین‌ایرانیان‌اساطیر‌متفاوت‌اما‌هم‌ریشۀ‌دیگری‌با‌اساطیر‌اوستایی‌

شود.‌تاریخ‌اساطیری‌ایران‌نیز‌از‌‌اند‌که‌شامل‌اساطیر‌مانوی،‌زروانی‌و‌مهرپرستی‌می‌داشته

‌به ‌بعدها ‌ثبت‌و ‌سپس‌ساسانیان ‌و ‌اشکانیان ‌چنانکه‌‌دوره ‌و ‌شد. فارسی‌و‌عربی‌ترجمه

‌ترین‌منابع‌شاخت‌تاریخ‌اساطیر‌ایران‌است.‌روشن‌است‌شاهنامۀ‌فردوسی‌یکی‌از‌مهم
 

 هاي اساطير اسکانديناوي ريشه

‌شمالی‌‌‌‌ ‌واژۀ ‌محض‌آنکه ‌می‌به ‌کار ‌به ‌را ‌یک‌‌ها ‌ذهن ‌به ‌که ‌چیزی ‌نخستین بریم،

‌می ‌ها‌وایکینگ»شود‌انگلیسی‌زبان‌متبادر »‌ رحمی‌که‌طی‌سه‌‌مردمان‌ماجراجو‌و‌بی»است،

میلادی‌کشورهای‌واقع‌در‌شرق‌و‌غرب‌اسکاندیناوی‌را‌غارت،‌‌1100تا‌‌800قرن‌از‌سال‌

استعمار‌و‌تسخیر‌کردند،‌با‌آنها‌به‌داد‌و‌ستد‌پرداختند،‌آنها‌را‌توسعه‌دادند‌و‌گاهی‌اوقات‌

‌اس ‌و ‌کافرکیش‌بودند، ‌اینکه‌مردمان‌مزبور ‌در طوره‌شناسی‌کافرکیشی‌حتی‌متمدن‌کردند.

های‌آنها‌را‌‌ای‌داشتند‌تردید‌نیست.‌اما‌روشن‌نیست‌که‌چه‌مقدار‌از‌دین‌یا‌اسطوره‌پیچیده

‌کتیبه‌می ‌از ‌صرف‌نظر ‌وایکینگ‌توان‌بازسازی‌کرد. ‌بی‌های‌برجای‌مانده، ‌و‌‌ها ‌بودند، سواد

‌اسطوره ‌دربارۀ ‌اندک‌و ‌مطالبی ‌خود ‌باورهای ‌دربارۀ ‌ک‌های‌لذا ‌هم ‌آن ‌از ‌برجای‌شان متر

ها‌باشد‌از‌بیرون‌‌دانیم‌چناچه‌مربوط‌به‌دورۀ‌وایکینگ‌اند.‌همۀ‌مطالبی‌دربارۀ‌آنها‌می‌گذاشته

‌باشد‌ ‌از‌اسکاندیناوی‌به‌دست‌آمده ‌است‌و‌چنانچه میرزهای‌اسکاندیناوی‌به‌دست‌آمده

وی‌اسکاندینا‌مرزهای‌بیرون‌از‌آمده‌دست‌به‌مطالب‌است.‌ها‌وایکینگ‌از‌پس‌دوران‌به‌مربوط

ان،‌و‌‌ها‌نظر‌موافق‌نداشته‌اند‌که‌نسبت‌به‌افکار،‌باورها‌و‌رفتار‌وایکینگ‌را‌مسیحیانی‌نوشته

‌پراکنده ‌مطالبی ‌نوشته‌لذا ‌شده‌‌اند. ‌وایکینگ‌اخذ ‌منابع ‌از ‌بعدی‌شاید های‌اسکاندیناویایی

‌متأثر‌از‌شیو های‌‌هباشند،‌اما‌تعیین‌میزان‌صحت‌و‌دقت‌آنها‌دشوار‌است.‌و‌بیان‌آنها‌غالباً

‌(.1387‌:5پیج،‌«)تفکر‌و‌نوشتار‌متداول‌اروپایی‌و‌مسیحی‌است.

مسیحیت‌در‌سرزمین‌اصلی‌اسکاندیناوی‌بسیار‌دیر‌استقرار‌یافت.‌در‌دانمارک‌در‌میانۀ‌»

قرن‌دهم،‌جنبشی‌قوی‌و‌نیرومند‌به‌نفع‌پذیرش‌این‌دین‌جدید‌شکل‌گرفته‌بود.‌در‌نروژ‌
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های‌اول‌قرن‌یازدهم‌شکل‌گرفت،‌و‌‌رن‌دهم‌و‌دههاین‌گرایش،‌مدتی‌بعد‌یعنی‌در‌پایان‌ق

‌ایسلندی ‌اتفاق‌افتاد. ‌دیرتر ‌آن‌هم ‌از ‌سوئد ‌قرون‌وسطای‌آنها‌‌در ‌قول‌مورخان ‌به ‌اگر ها

‌ ‌سال ‌حدود ‌در ‌رسماً ‌را ‌مسیحیت ‌کنیم، ‌استعمارگران‌‌1000اعتماد ‌پذیرفتند. میلادی

اند،‌هرچند‌آنها‌نیز‌در‌قیاس‌با‌‌وایکینگ‌در‌جاهای‌دیگر‌احتمالاً‌زودتر‌از‌اینها‌مسیحی‌شده

‌اسکاندیناوی‌اروپاییان‌دیرتر‌به‌این‌آیین‌گرویده های‌ساکن‌ایست‌آنجلیا‌یکی‌دو‌دهه‌‌اند.

ای‌به‌یاد‌بود‌او‌ضرب‌‌سکه‌870پس‌از‌به‌قتل‌رساندن‌قدیس‌مسیحی‌شاه‌ادموند،‌در‌سال‌

اند.‌آنها‌در‌‌اری‌ساختههای‌یادگ‌اند.‌استعمارگران‌آیل‌آومن‌در‌قرن‌دهم‌میلادی‌صلیب‌کرده

پیشروی‌‌که‌بپذیریم‌نیست‌نیازی‌مسلماً‌کردند.‌می‌ازدواج‌بومی‌مسیحی‌های‌سلت‌با‌تاریخ‌این

‌ریشه ‌تغییراتی ‌با ‌ضرورتاً ‌اسکاندیناویایی‌مسیحیت، ‌عقاید ‌یا ‌اعمال ‌در ‌بوده‌‌ای ‌همراه ها

‌رسیده‌است‌یک‌اسکاندیناویایی‌مقیم‌ ‌ما ‌به ‌بر‌اساس‌اطلاعاتی‌که ایرلند‌به‌راحتی‌است.

های‌مسیحی‌به‌جای‌‌توانست‌به‌عیسی‌مسیح‌و‌تور‌هر‌دو‌اعتقاد‌داشته‌باشد.‌اسطوره‌می

اند،‌بلکه‌به‌آنها‌اضافه‌شدند‌یا‌در‌آنها‌نفوذ‌کردند.‌صلیب‌های‌اسکاندیناوی‌ننشسته‌اسطوره

‌مزین‌به‌صحنۀ‌کنده ‌بزرگ‌متعلق‌به‌قرن‌یازدهم‌در‌محوطۀ‌کلیسای‌گوسفورت‌کامبریا،

‌مجسمه‌شده‌کاری ‌اما ‌است ‌تصلیب ‌از ‌تمثال‌ای ‌که ‌دارند ‌وجود ‌نیز ‌دیگری ‌از‌‌های هایی

ای‌از‌‌اند.‌در‌آندریاس‌واقع‌در‌آیل‌آومن،‌قطعه‌های‌خدایان‌اسکاندیناوی‌تفسیر‌شده‌اسطوره

های‌صلیب‌چهلۀ‌یک‌مرد‌‌یک‌لوحۀ‌صلیب‌شکل‌به‌دست‌آمده‌است‌که‌زیر‌یکی‌از‌شاخه

رسد‌خدای‌اودین‌باشد‌که‌‌حیوان‌وحشی‌کنده‌شده‌است‌و‌به‌نظر‌می‌دار‌در‌مقابل‌یک‌نیزه

‌(.6همان:‌«)گرگ‌هولناک‌فنریر‌به‌او‌حمله‌کرده‌است.

‌به‌منظور‌بررسی‌گزارش ها‌در‌دورۀ‌خود‌آنها‌یا‌به‌‌های‌مربوط‌به‌اسطورۀ‌وایکینگلذا

چکشی‌‌-ای‌سره‌های‌برجای‌مانده‌مراجعه‌کنیم،‌یا‌اشیاء‌کوچکی‌از‌قبیل‌طلسم‌کاری‌کنده

‌بی ‌و ‌گاه ‌وایکینگ‌که ‌به ‌مربوط ‌مدارک ‌در ‌می‌گاه ‌دست ‌به ‌‌‌ها ‌و ‌می»آید ‌که‌‌‌نشان دهد

‌خدای‌چکش‌داستان ‌به‌گروه‌‌‌های‌تور، ‌قطعیت‌کمتر ‌با ‌یا دار‌همچنان‌رواج‌داشته‌است.

‌عدهپیکرک ‌که ‌می‌هایی ‌شمار ‌به ‌خود ‌صفات‌مختص‌به ‌با ‌خدایانی ‌را ‌آنها ‌و‌‌ای آورند،

ای‌برای‌نوعی‌بازی‌دارای‌مهره‌یا‌چیز‌دیگری‌‌تر‌آنها‌را‌وسیله‌تفکری‌این‌جهانیای‌با‌‌عده

‌می ‌قبیل ‌این ‌روایت‌از ‌مطالعۀ ‌خواهان ‌چنانچه ‌اما ‌اسطوره‌دانند. ‌از ‌پرداخت‌شده ها‌‌هایی
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ها‌مراجعه‌کیم‌که‌‌باشیم،‌باید‌به‌مدارک‌اسکاندیناوی‌قرون‌وسطا‌در‌دورۀ‌پس‌از‌وایکینگ

‌(.8همان:‌«)اند.‌دقتی‌و‌تحریف‌همراه‌از‌قبیل‌بیالبته‌با‌مشکلاتی‌

های‌معروف‌اسکاندیناوی‌مربوط‌به‌خدایی‌به‌نام‌بالدر‌است‌که‌‌بالدر‌یکی‌از‌اسطوره»

‌با‌نام‌خدایی‌دیگر‌به‌نام‌لوکی‌که‌کشندۀ‌اوست‌با‌هم‌می آید،‌یعنی‌بالدر‌و‌‌نام‌او‌معمولاً

‌افسانه ‌در های‌اسکاندیناوی‌اطلاعات‌چندان‌زیادی‌‌لوکی)مانند‌داستان‌رستم‌و‌اسفندیار(.

‌همان‌قدر‌فهمیده‌می ‌او‌وجود‌ندارد. شود‌که‌او‌فرزند‌اودین‌و‌فریگ‌و‌از‌بهترین‌‌دربارۀ

خدایان‌است،‌خوش‌سیما‌و‌پاک‌طینت،‌خردمند،‌فصیح‌و‌سرشار‌از‌فیض‌و‌با‌این‌همه،‌

و‌باشد‌زیرا‌نامش‌ج‌رسد‌او‌چیزی‌شبیه‌به‌یک‌جنگ‌تر‌به‌نظر‌می‌خدایی‌بی‌اثر‌است.‌بیش

 (.1388‌،2)خیبری،‌«‌شود.‌های‌مربوط‌به‌جنگ‌جویان‌تداعی‌می‌با‌کنایه

 

‌شاهنامه و حماسة بالدر:

‌افسانه ‌نه ‌مبتنی‌بر‌مسائل‌نژادی‌است‌و ‌با‌‌حماسۀ‌فردوسی‌نه ‌را ‌ما ‌او پردازی‌صرف،

برخورد‌بین‌نیکی‌و‌کند‌که‌انگیزۀ‌آن‌‌طلبانه‌سزاوار‌آشنا‌می‌ای‌پرافتخار‌و‌نبردی‌حق‌گذشته

‌حق ‌ایرانیان ‌خصلت‌بدی‌است. ‌پاسدار ‌نیک‌اندیش، ‌بشارت‌دهندۀ‌‌طلبانی ‌و ‌انسانی های

‌نژاد‌هم‌از‌تخمۀ‌‌اند‌در‌مقابل‌آن‌آزادی‌و‌آزادگی ‌بد‌نیست‌و‌از‌جهتِ ها‌دشمن‌گرچه‌ذاتاً

‌ ‌پشتیبان‌ناحق‌و‌نیرو‌دهندۀ‌آن‌است. بستگی‌به‌این‌‌موضوع‌دشمنی‌هم»فریدون‌است‌اما

دیگر‌نه‌آمودریا‌است‌و‌نه‌اصولاً‌انگیزۀ‌زمینی‌و‌‌ها‌از‌یک‌دوگانگی‌دارد‌یعنی‌جدا‌کنندۀ‌آن

‌بلکه‌مرز‌اخلاقی‌و‌اعتقادی‌است‌و‌همان‌مرز‌جداکنندۀ‌آن ‌از‌یک‌سرزمینی‌دارد. دیگر‌‌ها

گر‌همان‌احساس‌مشترک‌و‌شعور‌جمعی‌است‌که‌ایرانیان‌را‌با‌‌است.‌فردوسی‌هم‌ستایش

‌گذشتگان‌نیکو‌کارشان‌پیوند‌میهای‌نی‌انگیزه ‌با ‌تهاجم‌و‌بدی‌‌کی‌و ‌با ‌تورانیان‌را دهد‌و

دارد.‌سخن‌او‌کلیّ‌است‌و‌در‌حق‌همۀ‌کسانی‌که‌عواطف‌و‌علایق‌مشترک‌را‌‌پیوسته‌می

‌باشند‌و‌در‌حفظ‌آن‌بکوشند‌صادق‌است. راشد‌محصل،‌«)محور‌دوستی‌و‌همکاری‌کرده

1382‌:7.)‌

‌کار‌فردوسی‌تنها‌گزارش‌حادثه‌ ‌اما درست‌است‌که‌شاهنامه‌یک‌منظومۀ‌رزمی‌است،

‌داستان ‌اندیشه‌هایش‌جلوه‌نیست‌بلکه ‌نمایش‌گاه ‌انسان‌های‌والای‌انسانی‌و ‌رفتار های‌‌گاه



  
 ‌101 /‌‌‌)دهخدا(یفارسـ‌ادبیات‌و‌زبان‌متون‌تحلیل‌و‌تفسیر‌علمی‌ۀنام‌فصل

 
 

 

ها‌جاری‌کرده‌تا‌هموطنانش‌را‌در‌‌ها‌را‌در‌بستر‌داستان‌برتری‌است‌که‌ریزش‌خون‌دل‌آن

های‌قلب‌نیاکان‌ایران‌را‌در‌خود‌‌ها‌تپش‌لحظۀ‌این‌داستان‌هد.‌لحظهتحرّک‌و‌تلاش‌انگیزه‌د

تر‌‌ثبت‌کرده‌است‌که‌اگر‌افسانه‌هم‌باشد‌ارزش‌آن‌در‌شناخت‌قوم‌ایرانی‌از‌تاریخ‌بیش

‌آن ‌است ‌تاریخی ‌زیرا ‌آن‌است ‌نه ‌باشد ‌باید ‌که ‌تاریخ‌‌چنان ‌است. ‌افتاده ‌اتّفاق ‌که چنان

‌اگرچ‌خرده ‌است‌که ‌فرودستانی ‌و ‌داستانپایان ‌در ‌و‌‌ه ‌نیازها ‌اما ‌مشخص‌ندارند ‌چهرۀ ها

اند.‌پهلوانان‌شاهنامه‌‌اند‌و‌در‌تار‌و‌پود‌آن‌جای‌داده‌آرزوهایشان‌را‌در‌آراستن‌آن‌یاد‌گرفته

‌رنج ‌این ‌آرزوهای ‌و ‌است‌آن‌تجلّی‌بخش‌نیازها ‌می‌کشان ‌آرزو ‌نداشته ‌را ‌در‌‌کرده‌چه اند

ها‌زمینۀ‌بیان‌مسائل‌ارزشی‌و‌نکات‌عبرت‌آموز‌‌اند.‌همچنین‌این‌داستان‌ترکیب‌او‌جای‌داده

ها‌راهنمایی‌کند‌و‌در‌‌تواند‌ذهن‌خواننده‌را‌از‌طریق‌این‌انگیزه‌هایی‌است‌که‌می‌است،‌قالب

‌دریافت‌نتیجه‌توانایی‌دهد.‌

معصومیت،‌‌پاکی،‌نور،‌عقل،‌ّالنوع‌رب‌اسکاندیناوی‌های‌آیین‌و‌اساطیر‌در‌بالدور(‌)یا‌بالدر»

یی‌بود.‌او‌پسر‌اودین‌و‌فریگ‌و‌همسر‌ناننا‌و‌بسیار‌زیبا‌و‌عاقل‌بود‌و‌به‌دوستی‌و‌روشنا

‌بالدر‌‌دست‌برادر‌خود‌که‌رب ّالنوع‌قضا‌و‌قدر‌بود‌بر‌اثر‌زخم‌تیری‌ناگهانی‌در‌گذشت.

‌توتون ‌آن‌خدای ‌بود. ‌زمستان(‌‌ها ‌پاییز، ‌تابستان، ‌سالیانه)بهار، ‌فصول ‌ادوار ‌تجدید ‌بری ها

‌داشته ‌متعدد ‌مهم‌اند‌خدایان ‌می‌که ‌متبرک( ‌بالدر)نور ‌همه ‌از ‌خدایان‌‌تر ‌همۀ ‌از ‌او ‌و باشد

کند.‌‌می‌روایت‌پاییز(‌)در‌را‌او‌انگیز‌غم‌حکایت‌ملّی‌اسطورۀ‌یک‌و‌است‌تر‌نجیب‌و‌تر‌مهربان

:‌1388معصومی،‌«)النوع‌بود.‌ترین‌و‌داناترین‌ربّ‌بالدر‌از‌نظر‌اندام‌و‌سیما‌برازنده‌و‌مهربان

1188-1189.)‌

‌مبلغان‌مسیحی‌وسوسه‌میدر‌آغا ‌به‌جای‌شخص‌‌ز‌رواج‌مسیحیت، شدند‌که‌بالدر‌را

بیند‌که‌به‌زودی‌خواهد‌مرد‌و‌این‌موضوع‌را‌‌شبی‌بالدر‌در‌خواب‌می»میسح‌معرفی‌کنند.‌

فریگ‌از‌همۀ‌جمادات،‌جانوران‌و‌نباتات‌تعهدّ‌‌‌گذارد.‌الهه‌های‌دیگر‌در‌میان‌می‌ّالنوع‌با‌رب

‌بالدر‌تمام‌موارد‌زیان‌کدام‌آز‌گیرد‌که‌هیچ‌می ‌بدن‌با‌شکوه ‌از‌آن‌پس، اری‌به‌او‌نرسانند.

کند‌به‌طوری‌که‌خدایان‌برای‌سرگرمی‌خود‌به‌روی‌بالدر‌سنگ،‌زوبین،‌تیر‌‌آور‌را‌دفع‌می

ای‌وارد‌سازند،‌از‌کنارش‌‌آنکه‌بر‌بدنش‌صدمه‌ها،‌بی‌کنند‌و‌تمام‌سلاح‌و‌شمشیر‌پرتاب‌می

‌گرفتن‌می ‌هنگام ‌فریگ ‌اما ‌‌گذرد. ‌به ‌موسوم ‌کوچکی ‌گیاه ‌بوسه»تعهدّ، ‌گیاه ‌نادیده‌« را
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جویی‌که‌حرمتی‌برای‌او‌قائل‌نبودند،‌شاخۀ‌کوچکی‌از‌‌النوع‌مفسده‌گیرد‌و‌لوکی،‌ربّ‌می

کند‌که‌آن‌شاخه‌را‌به‌سوی‌بالدر‌پرتاب‌‌النوع‌نابینایی‌را‌تشویق‌می‌این‌گیاه‌را‌بریده‌و‌ربّ

‌ ‌که ‌مجردیّ ‌به ‌بوسه»کند. ‌گیاه »‌ ‌بدن ‌اصابت‌میبه ‌هلاکت‌می‌بالدر ‌به ‌را ‌او رساند.‌‌کند،

سپارد‌و‌جسدش‌را‌‌شود‌که‌او‌هم‌جان‌می‌دار‌می‌همسر‌بالدر،‌از‌مرگ‌شوهرش،‌چنان‌داغ

‌روایت‌است‌که‌پس‌از‌روز‌نبرد‌‌با‌اسبش‌در‌کنار‌شوهرش‌و‌با‌هم‌در‌آتش‌می سوزانند.

به‌ادارۀ‌جهانی‌که‌از‌خاکستر‌راگناروک‌هم،‌بالدر‌و‌هم‌هودر،‌برادرش،‌دوباره‌زاده‌شده‌و‌

‌(.1189همان:‌«)پردازند.‌خیزد،‌می‌می‌جهان‌بر
 

 اسفنديار و بالدر

‌‌رویین در سهراب اش‌با‌عمده تفاوت ولی است، جوان پهلوانی سهراب مانند اسفندیار‌

 پهلوان در را داستان این نمونۀ ‌.تن‌است‌رویین او چشم جز به بدنش است.‌تمام اش‌تنی

 است.‌بالدر بوده پذیر‌آسیب پاشنۀ‌پایش البته و بود تن‌رویین آشیل بینیم.‌می نیز آشیل یونانی

 گونه‌این نیز‌زیگفرید ها‌ژرمن فرهنگ است.‌در بوده تن‌رویین هم در‌حماسۀ‌اسکاندیناوی

 از های‌دیگر.‌و‌همچنین‌بالدر‌در‌فرهنگ‌مردم‌اسکاندیناوی‌و‌بسیاری‌نمونه‌.است بوده

 اروپایی و هند ریشۀ و نیست ایرانی حماسۀ و ویژۀ‌اسفندیار فقط امر این بینیم‌که‌میرو،‌‌این

‌قابل‌.دارد  نقطه یک اند‌آمده ها‌اسطوره در که تنانی‌رویین همۀ که است آن توجه نکتۀ

 مقام و درجۀ‌قدرت بالاترین به اگر گوید‌که‌می است این اش‌اخلاقی نتیجۀ .اند‌داشته ضعف

 و اسفندیار داستان ‌.بود خواهی پذیر‌وجودت‌آسیب از نقطه در‌یک همیشه هم باز برسی،

 و سرشت‌بسیار‌پاک سیاوش همانند اسفندیار »‌.است تعقل برابر در تعبدّ رستم‌مسئلۀ‌تقابل

 فرّۀ دارای را گشتاسب چون‌پدرش و گذرد‌می حد از او تعبدّ اما است، بوده بردار‌فرمان

‌گشتاسب‌بایسته‌می را او دستورات شمارد،‌ایزدی‌می  از را اسفندیار که‌آن برای هم داند.

رستم‌ دستگیرکردن که قبولاند‌می او به برسد پادشاهی به او که اجازه‌ندهد و بردارد میان

 و پذیرد‌می اسفندیار‌هم ‌.است مهم دین و وطن حفظ برای و بزرگ و مقدّس ای‌وظیفه

 خودمختار ایالتی زمان آن در سیستان‌.گیرد‌می قرار رستم برابر در شود‌و‌می سیستان راهی

 ویژۀ تمدّن حتی .است نبوده گشتاسب بردار‌فرمان که بوده‌است ایران از ای‌نقطه تنها و بوده
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 به‌اثبات سوخته شهر مورد در تحقیق با شناسان‌باستان را ها‌گفته این و داشته‌است را خود

 داده جای خود در را قوم‌سکاها و داشت نام سکستان زمان آن در هم سیستان ‌.اند‌رسانده

 که‌این است‌و تن‌رویین اسفندیار که‌این بر خود دانایی روی از رستم آغاز، در‌.است

‌اسفندیار که پذیرد‌می حتی رود‌و‌می طفره مبارزه از نیکوست، پهلوانی  گشتاسب پیش با

 همراه به ایرانیان برای خواری و خفتّ کار داند‌این‌می زیرا بسته؛ های‌دست با نه ولی برود،

‌(.1391‌:11پور،‌‌اسماعیل«)ندارد. برایش مرگ‌معنوی جز معنایی و دارد

‌ ‌آیین»... ‌و ‌اساطیر ‌در ‌بالدور( ‌)یا ‌ربّ‌بالدر ‌اسکاندیناوی ‌پاکی،‌‌های ‌نور، ‌عقل، النوع

‌و‌ ‌زیبا ‌بسیار ‌و ‌ناننا ‌همسر ‌فریگ‌و ‌اودین‌و ‌پسر ‌او ‌روشنایی‌بود. ‌دوستی‌و معصومیت،

النوع‌قضا‌و‌قدر‌بود‌بر‌اثر‌زخم‌تیری‌ناگهانی‌در‌‌قل‌بود‌و‌به‌دست‌برادر‌خود‌که‌ربّعا

ها‌بود.‌آنها‌بری‌تجدید‌ادوار‌فصول‌سالیانه)بهار،‌تابستان،‌پاییز،‌‌گذشت.‌بالدر‌خدای‌توتون

‌داشته ‌خدایان‌متعدد ‌می‌اند‌که‌مهم‌زمستان( ‌از‌همه‌بالدر)نور‌متبرک( ‌از‌همۀ‌‌تر ‌او باشد‌و

‌مهربانخدای ‌نجیب‌ان ‌و ‌حکایت‌غم‌تر ‌ملّی، ‌یک‌اسطورۀ ‌است‌و ‌پاییز(‌‌تر ‌)در ‌را ‌او انگیز

‌می ‌مهربان‌روایت ‌و ‌برازنده ‌سیما ‌و ‌اندام ‌نظر ‌از ‌بالدر ‌ربّ‌کند. ‌داناترین ‌و النوع‌‌ترین

‌(.1189-1388‌:1188معصومی،‌«)بود.
 

 پيوندهاي اسفنديار و بالدر

‌محکم ‌و ‌‌بارزترین ‌پیوندی‌که ‌آن‌میترین ‌یافت‌رابطۀ ‌بالدر ‌و ‌بین‌اسفندیار ‌با‌‌توان ها

ای‌محبوب‌و‌‌گیاهی‌مرموز‌و‌شگفت‌است.‌اسفندیار‌و‌بالدر‌هر‌دو‌ذاتی‌نیکو‌دارند،‌چهره

شمار‌دارند.‌هر‌دو‌مورد‌حمایت‌ایزد/ایزدان‌و‌واسطۀ‌‌داشتنی‌هستند‌و‌طرفداران‌بی‌دوست

به‌مشترکات‌جالب‌توجّهی‌رسید‌که‌در‌این‌توان‌‌ها‌می‌ها‌هستند.‌از‌مطالعۀ‌زندگی‌آن‌آن/آن

سازیم.‌‌کنیم‌و‌در‌ادامه‌هر‌یک‌را‌با‌توضیحاتی‌روشن‌می‌ها‌را‌بیان‌می‌بخش‌از‌پژوهش‌آن

‌باید‌چنین‌ذکر‌کرد: ‌اشتراک‌را ‌مادر/ایزدبانوان‌با‌-2نقش‌و‌حضور‌زن.-1این‌موارد رابطۀ

‌‌آن ‌-3ها. ‌‌انگیزی‌و‌خیانت‌به‌آن‌فتنه-4شهریاری‌و‌نژادگی. ارتباط‌با‌درخت‌و‌گیاه.‌-5ها.

‌دیدن‌‌نقش‌نزدیکان/‌آشنایان‌در‌آسیب‌-7ها.‌‌اهمیت‌و‌تقدس‌درخت/‌گیاه‌مرتبط‌با‌آن‌-6

‌زندگی‌دوباره‌و‌رستاخیز.‌-9ها.‌‌مجازات‌عاملان‌کشته‌شدن‌آن‌-8ها.‌‌آن
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 نقش و حضور زن

‌ ‌فریگا‌»در‌سرگذشت‌اسفندیار‌و‌بالدر‌زن/ایزدبانو‌حضور‌و‌نقش‌فعّال‌دارد. فریگ‌یا

مادر‌بالدر‌که‌از‌الهگان‌است‌برای‌حفظ‌فرزندش‌از‌گزند‌از‌همۀ‌موجودات‌جز‌از‌نهالی‌

‌«میرد.‌ستاند‌که‌به‌بالدر‌آسیب‌نرسانند.‌همسر‌او‌نیز‌در‌اندوه‌مرگ‌بالدر‌می‌خرد‌پیمان‌می

 (.424-1379‌:421)روزنبرگ،‌

‌به‌چند‌صو ‌نیز ‌و‌نقش‌دارند.‌این‌زنان‌در‌سرگذشت‌و‌روایات‌اسفندیار رت‌حضور

آفرید‌خواهران‌او‌هستند‌که‌البته‌همای‌مطابق‌با‌آیین‌خویتوکدس/‌خویوده‌که‌‌همای‌و‌به»

ای‌از‌سنتّ‌زرتشتی‌به‌معنای‌ازدواج‌با‌محارم‌بوده‌است،‌همسر‌او‌نیز‌هست.‌و‌‌در‌برهه

‌آن‌چنان ‌دادن ‌نجات ‌برای ‌است‌اسفندیار ‌مشهور ‌هفت‌که ‌دست‌ارجاسپ‌به ‌از ‌خوان‌ها

گشاید.‌کتایون‌هم‌مادر‌اسفندیار‌است‌که‌در‌آغاز‌داستان‌رستم‌و‌‌دژ‌را‌می‌رود‌و‌رویین‌می

‌از‌نبرد‌با‌رستم‌باز‌دارد.‌او‌دختر‌قیصر‌است‌که‌در‌اصل‌ناهید‌‌اسفندیار‌می کوشد‌پسر‌را

‌(.1388‌:5آیدنلو،‌«)نامد.‌نام‌دارد‌و‌گشتاسب‌وی‌را‌کتایون‌می

‌کـــــه‌ناهید‌بدُ‌نــــام‌آن‌دخـــــترا‌‌‌‌‌‌‌‌‌قیـصرا‌‌‌‌‌‌‌پــــس‌از‌دخـــــتر‌نامـــور‌

‌دو‌فرزنــــدش‌آمد‌چو‌تابنــــــده‌ماه‌‌‌‌‌‌‌‌‌مایه‌شاه‌‌‌‌‌‌کــــتایونش‌خوانـــدی‌گران

‌«31و30/‌ب5‌:78فردوسی،ج‌»‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

ها‌در‌اساطیر‌ایرانی‌اسم‌اصلی‌مادر‌اسفندیار‌)ناهید(‌یادآور‌نام‌آناهیتا،‌ایزدبانوی‌آب»‌‌‌‌‌

است‌و‌از‌این‌نظر‌مادر‌اسفندیار‌را‌هم‌به‌سان‌مادران‌برخی‌از‌خدایان‌گیاهی،‌دست‌کم‌در‌

کند.‌در‌یکی‌از‌روایات‌مرگ‌اسفندیار‌در‌‌حد‌تشابه‌اسمی‌با‌یکی‌از‌زن‌ایزدان‌مرتبط‌می

افتد‌یا‌او‌به‌عمد‌بر‌سر‌پهلوان‌‌می«‌زنی»علایی‌او‌به‌ضرب‌هاونی‌که‌از‌دست‌«‌نامه‌زهتن»

الامم‌‌(‌در‌تاریخ‌طبری‌و‌تجارب1362‌:341الخیر،‌‌بن‌ابی‌شهمردان«)شود.‌اندازد‌کشته‌می‌می

دهد‌‌چینی‌گرزم‌علیه‌اسفندیار،‌گشتاسب‌دستور‌می‌پس‌از‌سخن»ای‌آمده‌است‌که‌‌نیز‌اشاره

‌(.526تا،‌‌طبری،‌بی«)زندان‌زنان‌به‌بند‌بکشند.‌او‌را‌در
 

 زادگی و نژادگی شهرياري و شاه

‌اند‌و‌نام‌ها‌هر‌یک‌ایزد‌یا‌در‌پیوند‌با‌ایزد،‌دارای‌قدرت‌یا‌شاهزاده‌و‌نژاده‌این‌شخصیت
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النوع‌‌رب‌اسکاندیناوی‌های‌آیین‌و‌اساطیر‌در‌بالدر‌دارند.‌افواه‌در‌بلند‌رسمی‌و‌اسم‌و‌نشان‌و

نور،‌پاکی،‌معصومیت،‌دوستی‌و‌روشنایی‌بود.‌او‌پسر‌اودین‌و‌فریگ‌و‌همسر‌ناننا‌و‌عقل،‌

تر‌است‌از‌نظر‌اندام‌و‌سیما‌برازنده‌و‌‌تر‌و‌نجیب‌بسیار‌زیبا‌و‌عاقل‌او‌از‌همۀ‌خدایان‌مهربان

النوع‌است.‌و‌به‌تبع‌این‌نژاد‌و‌هم‌برخورداری‌از‌حمایت‌ایزدان‌‌ترین‌و‌داناترین‌رب‌مهربان

‌صاح ‌است.‌و ‌خواستنی ‌جایگاهی ‌و ‌قدرت ‌دارای ‌اطرافیان ‌چشم ‌در ‌برتر ‌نیروهای بان

اسفندیار‌نیز‌فرزند‌کتایون‌شاهزادۀ‌رومی‌تبار‌و‌گشتاسب‌شاه‌ملک‌ایران‌است‌و‌به‌سبب‌

های‌بسیار‌در‌حق‌ایران‌و‌ایرانی‌جایگاهی‌والا‌در‌چشم‌اطرافیان‌دارد‌و‌همچنین‌‌یاریگری

‌ا ‌دین‌بهی‌او‌را ز‌حمایت‌زرتشت‌برخوردار‌نموده‌است‌و‌به‌او‌بیش‌از‌پیش‌پیوند‌او‌با

‌ذات‌بخشیده‌است.‌ای‌توانا‌و‌در‌عین‌حال‌نیک‌چهره
 

 انگيزي و خيانت عليه اسفنديار و بالدر فتنه

ها‌یک‌یا‌چند‌نیروی‌بدخواه‌و‌مخالف‌وجود‌دارد‌‌در‌سرگذشت‌هردوی‌این‌شخصیت

آورند.‌‌ها‌به‌وجود‌می‌هایی‌برای‌آن‌دشواری‌کنند‌و‌انگیزی‌و‌خیانت‌می‌که‌بر‌ضد‌ایشان‌فتنه

پرسد‌و‌‌لوکی‌ایزد‌بدسرشتی‌است‌که‌راز‌زخم‌ناپذیری‌بالدر‌را‌به‌نیرنگ‌از‌مادر‌او‌می»...

دهد‌تا‌‌می«‌هودر»سازد‌و‌به‌خدایی‌نابینا‌به‌نام‌‌سپس‌تیری‌از‌درخت‌سوگند‌ناخورده‌می

‌شرارت‌موجب‌کش ‌این ‌با ‌و ‌باندازد ‌بالدر ‌سوی ‌به ‌را ‌میآن ‌بالدر ‌شدن ‌دربارۀ‌‌ته شود.

‌گشتاسب‌بدگویی‌می ‌نزد ‌گرزم ‌هم ‌باعث‌زندانی‌شدن‌‌اسفندیار ‌افترا ‌تهمت‌و ‌با ‌و کند

‌به‌‌اسفندیار‌می ‌را ‌اسفندیار ‌تاج‌و‌تخت‌تنها ‌میل‌شدید‌به ‌هم‌با ‌شاه ‌از‌طرفی‌خود شود.

‌اهداف‌و‌دفع‌خطرات‌از‌سر‌خویش‌به‌کار‌می‌عنوان‌ابزاری‌برای‌پیش ‌‌برد ‌و آگاهانه‌برد

‌روانۀ‌مهلکه ‌دلیر‌و‌گرد،‌جویای‌تخت‌و‌‌بازگشت‌می‌ای‌بی‌وی‌را ‌جوان، ‌اسفندیار، نماید.

تاج‌و‌سلطنت‌بود،‌چراکه‌پدر‌در‌مضایق‌و‌تنگناهایی‌که‌در‌هجوم‌دشمن‌دچار‌گشته‌بود‌

‌اما‌ ‌خواهد‌گرفت. ‌فرمانروایی‌کناره ‌از ‌خود ‌اینکه ‌و ‌بود ‌داده ‌گاه ‌ی‌تاج‌و ‌وعده ‌پسر به

‌به‌گشودن‌مشکل‌دیگر‌و‌انجام‌‌ر‌بار‌از‌وفای‌به‌عهد‌سر‌باز‌میگشتاسپ‌ه زند‌و‌آن‌را

‌موکول‌می ‌گشتاسب‌می‌کاری‌دیگر ‌پادشاه‌‌سازد. ‌اسفندیار‌سرپیچی‌از ‌اندیشۀ ‌در ‌که داند

کند‌و‌برای‌حفظ‌تاج‌و‌گاه‌خویش‌به‌حیله‌و‌‌معنا‌ندارد‌و‌از‌همین‌نقطه‌ضعف‌استفاده‌می
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ردازد.‌قدرت‌دو‌روی‌دارد.‌یک‌روی‌ارادۀ‌کسی‌است‌که‌می‌پ‌دروغ‌و‌پلیدی‌در‌حق‌او‌می

ای‌اگر‌بتوان‌اراده‌گفت‌که‌خواهد‌خود‌را‌بر‌اراده‌های‌دیگر‌تحمیل‌کند‌و‌روی‌دیگر‌اراده

‌به‌روی‌خود‌ کورکورانه‌اطاعت‌می‌کند‌...‌چنین‌اطاعت‌کننده‌ای‌درهای‌قلمرو‌آزادی‌را

‌(.144-1374‌:143حیمی،‌ر«)می‌بندد‌و‌رستم‌از‌این‌وادی‌بس‌دور‌است.

‌چاره‌‌‌‌‌ ‌اسفندیار ‌‌اما ‌ندارد. ‌خواسته ‌به ‌رسیدن ‌برای ‌پافشاری ‌جلب‌»ای‌جز ‌او تدبیر

‌برای‌ ‌زره ‌و ‌زور ‌تیغ‌و ‌آن ‌غیر ‌اوست‌و‌در ‌با ‌شدن ‌نرمی‌برای‌همراه ‌به رضایت‌رستم

سر‌مجبور‌کردن‌او‌به‌بند.‌و‌بهانۀ‌همۀ‌اینها‌هم‌ناتوان‌بودن‌است‌از‌سرپیچی‌فرمان‌شاه.‌

‌خویش‌آرمانی‌مقدس‌می ‌مرام ‌در ‌را ‌شاه ‌فرمان ‌به ‌آوردن ‌آرمان‌‌فرود ‌عشق‌به ‌البته داند.

‌قدرت‌پرست‌ ‌در ‌اما ‌نیامیزد. ‌استبداد ‌و ‌خودخواهی ‌با ‌آنکه ‌شرط ‌مقدس‌است‌به امری

‌آرمانی‌قربانی‌می‌شوند. ‌معبد ‌دیگران‌پیشاپیش‌در ‌نهایت‌است‌و همان:‌«)خودخواهی‌به

م‌که‌هم‌بالدر‌و‌هم‌اسفندیار‌بدخواه‌و‌یا‌بدخواهانی‌دارند‌که‌با‌چنین‌شاهد‌هستی‌(‌این42

‌کما‌و‌محبوبیتـه‌ود‌ارزشمند‌بودن‌آنـوج ر‌به‌نابودی‌ایشان‌ـشان‌ذات‌نیکوی‌هر‌یک،

‌اند.‌بسته
 

 ارتباط با درخت/گياه

هایی‌که‌مضمون‌روایت‌حماسۀ‌مربوط‌به‌اسفندیار‌‌ترین‌مشترکات‌و‌ویژگی‌یکی‌از‌مهم

های‌پیشین‌به‌‌دارد‌روابطی‌است‌که‌با‌درخت‌و‌گیاه‌دارند.‌چنانکه‌در‌فصل‌بیان‌میو‌بالدر‌

گیرد‌که‌به‌فرزندش‌آسیب‌نرسانند‌‌تفصیل‌بیان‌شد‌مادر‌بالدر‌از‌همۀ‌موجودات‌سوگند‌می

ماند‌و‌‌شود‌از‌توجه‌او‌دور‌می‌(‌نامیده‌میMistletoeو‌فقط‌گیاه‌خردی‌که‌در‌انگلیسی)

‌به ‌نیز ‌بالدر ‌می‌سرانجام ‌کشته ‌گیاه ‌همین ‌برخی‌‌زخم ‌فرضیۀ ‌بنابر ‌که ‌نیز ‌اسفندیار شود.

ممکن‌است‌نمودی‌از‌خدایان‌نباتی‌باشد‌به‌چند‌صورت‌با‌درخت‌و‌گیاه‌پیوند‌دارد‌و‌این‌

‌قرینۀ‌بسیار‌مهمی‌برای‌تقویت‌این‌حدس‌است.

د‌به‌گفتۀ‌سیمرغ‌در‌شاهنامه‌اسفندیار‌فقط‌با‌تیری‌از‌شاخۀ‌مخصوص‌درخت‌گز‌که‌بای

‌شود.‌‌با‌آداب‌و‌ترتیبی‌بریده،‌ساخته‌و‌پرتاب‌شود‌کشته‌می

‌نـــــشست‌از‌برش‌مـــــرغ‌فرمانروا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گـــــزی‌دید‌بر‌خـــــــاک‌سر‌در‌هوا‌‌‌
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‌تر‌ســـرش‌برتر‌و‌بنش‌برکــــــاسـت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر‌بدو‌گـــــفت‌شـــــاخی‌گزین‌راست

‌تــــو‌این‌چــــوب‌را‌خوار‌مـایه‌مدار‌‌‌‌بدین‌گــــز‌بود‌هـــــوش‌اســــفندیار‌‌‌‌‌‌

‌«1299و‌‌404و‌‌403:‌ب5فردوسی،‌ج»

‌روایت» ‌از ‌یکی ‌عضو‌‌-‌های‌عامیانه‌‌در ‌تنها ‌که ‌را ‌اسفندیار ‌زرتشت‌چشمان شفاهی،

کند‌و‌‌های‌دور‌دست‌طلسم‌می‌پذیر‌اوست‌با‌چوب‌دو‌شقۀ‌درخت‌گزی‌در‌جنگ‌آسیب

‌(1369‌:7انجوی،‌«)سازد.‌یابد‌و‌تیر‌می‌رستم‌به‌راهنمایی‌سیمرغ‌آن‌چوب‌را‌می

رابطۀ‌چوب‌گز‌با‌اسفندیار‌به‌این‌دلیل‌نیز‌مهم‌است‌که‌این‌درخت‌‌با‌دو‌ایزد‌گیاهی‌

تن‌کُش‌در‌‌دیگر‌یعنی‌دوموزی/تموز‌و‌اُزیریس‌هم‌ارتباط‌دارد.‌موضوع‌چوب‌ویژۀ‌رویین

ه.ق(‌با‌شاهنامه‌‌1135مروز‌شناخته‌شده‌از‌طومارهای‌نقالی)کتابت‌سال‌ترین‌متن‌تا‌ا‌قدیم

برد‌که‌مردی‌در‌آنجاست.‌وقتی‌رستم‌‌متفاوت‌است‌و‌در‌آن‌سیمرغ،‌رستم‌را‌به‌مکانی‌می

من‌صیادم‌روزی‌باران‌عظیم‌بارید.‌ناگهان‌سیل‌بیامد‌و‌»گوید‌پرسد،‌مرد‌می‌احوال‌او‌را‌می

و‌آواز‌به‌گوش‌من‌رسید‌که‌ای‌صیاد‌چوبی‌در‌میان‌سیل‌من‌خود‌را‌بر‌این‌پشته‌کشیدم‌

شود.‌زیرا‌‌آید‌وی‌را‌بگیری‌و‌در‌جایی‌نشانی‌که‌رستم‌بن‌زال‌را‌آن‌چوب‌ضرور‌می‌می

که‌‌مهمان‌واسیۀ‌خود‌را‌کنده‌و‌چشم‌او‌نیز‌بدین‌چوب‌کنده‌خواهد‌شد‌در‌دست‌رستم‌

بری‌و‌پر‌وی‌را‌دو‌پیکان‌قرار‌کنم‌باید‌که‌وی‌را‌ب‌چند‌مدت‌است‌که‌نگهبانی‌آن‌چوب‌می

‌روانه‌ ‌جانب‌سیستان ‌را ‌بگفت‌رستم ‌این ‌زد. ‌خواهی ‌اسفندیار ‌چشم ‌بر ‌روزی ‌که دهی

‌(.1391‌:850طومار‌نقالی‌شاهنامه،‌«)کرد.

در‌این‌گزارش‌نقالی‌نیز‌مرگ‌اسفندیار‌وابسته‌به‌چوب‌مخصوصی‌است‌که‌آب‌با‌خود‌

پرورد.‌شاید‌چون‌اسفندیار‌در‌اصل‌اساطیری‌‌پاید‌و‌می‌ها‌آن‌را‌می‌آورد‌و‌مردی‌مدت‌می

‌خویش‌احتمالاً‌از‌ایزدان‌گیاهی‌است‌باید‌با‌چوب‌درختی‌ویژه‌کشته‌شود.

تنی‌او‌نیز‌با‌درخت‌و‌‌ناپذیر‌شدن‌پیکر‌اسفندیار،‌رویین‌در‌برخی‌روایات‌چگونگی‌زخم

‌زراتشت ‌منظومۀ ‌در ‌است. ‌مرتبط ‌ا‌گیاه ‌خوردن ‌با ‌اسفندیار ‌زرتشت، ‌که‌نامه/مولود ناری

جاماسب،‌»شود.‌بنا‌به‌گزارش‌طومار‌نقالی‌یاد‌شده‌هم‌‌تن‌می‌دهد‌رویین‌زرتشت‌به‌وی‌می

‌می ‌را ‌یک‌گیاه ‌و ‌هزار ‌گشتاسب، ‌روغن‌آن‌وزیر ‌و ‌می‌جوشاند ‌را ‌آن‌‌ها ‌سپس‌بر ‌و گیرد

‌«شود.‌تن‌می‌ریزد‌و‌بر‌اثر‌آن،‌شاهزاده‌رویین‌خواند‌و‌بر‌اندام‌اسفندیار‌می‌روغن‌تعویذ‌می
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تنی‌اسفندیار‌با‌گیاهان‌و‌‌(اگر‌این‌دو‌روایت‌رویین839-1391‌:838مار‌نقالی‌شاهنامه،‌)طو

توان‌گفت‌که‌‌میوۀ‌درختی‌خاص‌را‌در‌کنار‌کشته‌شدن‌او‌با‌چوبی‌ویژه‌بررسی‌کنیم،‌می

‌وابسته‌به‌درخت‌و‌گیاه‌است‌و‌به‌‌زندگی)آسیب ‌ایزد‌نباتی، ناپذیری(‌و‌مرگ‌این‌احتمالاً

‌یری‌اسفندیار،‌درخت/گیاه‌نقشی‌دو‌گانه‌و‌متضاد‌در‌سرگذشت‌او‌دارد.مناسبت‌ذات‌اساط

‌ارمنی‌قرن‌یازدهم‌میلادی‌نوشته‌است‌که‌ ‌نویسندۀ اسفندیار‌از‌»گریگور‌ماگیستروس،

خالقی‌مطلق،‌«)سازد.‌ای‌از‌خود‌می‌و‌تنۀ‌سنگ‌شدۀ‌درخت‌سدر‌در‌کوه‌سبلان‌پیکره‌‌ریشه

1381‌ ‌این‌موضوع‌مشابه‌و‌یادآور‌28: ساخته‌شدن‌تندیس‌اُزیریس‌از‌درخت‌است‌که‌(.

‌می ‌نشان ‌او ‌نباتی ‌سرشت ‌محتملاً ‌درخت ‌با ‌را ‌اسفندیار ‌پیوند ‌و ‌شد ‌اشاره ‌دهد.‌پیشتر

‌(1393‌:11)آیدنلو،‌

در‌دو‌اشتقاق‌عامیانۀ‌ذکر‌شده‌برای‌نام‌اسفندیار،‌باز‌میان‌او‌و‌درختان‌و‌گیاهان‌ارتباط‌

در‌»های‌داده‌شده‌توجه‌برانگیز‌است.‌‌عانی‌و‌ریشهایجاد‌شده‌که‌به‌رغم‌غیر‌علمی‌بودن‌م

مرتبط‌«‌اسفند»های‌شفاهی/عامیانۀ‌داستان‌رستم‌و‌اسفندیار‌نام‌این‌پهلوان‌با‌‌یکی‌از‌روایت

‌روی‌ ‌و ‌اسفندزاری ‌در ‌را ‌فرزندش ‌کتایون ‌چون ‌که ‌صورت ‌بدین ‌است ‌شده انگاشته

‌می‌بوته ‌دنیا ‌به ‌اسفند ‌سبز ‌‌های ‌را ‌او ‌اسفنزار»آورد ‌است.‌می« ‌اسفندیار ‌همان ‌که ‌«نامند

دانسته‌شده‌که‌«‌سپیندار»تراشی‌دیگر‌اسفندیار‌تحریفی‌از‌‌در‌ریشه(.‌»2‌:6،ج1369)انجوی،‌

‌«.1383‌:278)اشنویی‌محمودزاده،‌‌«است.«‌درخت‌سپیدار»در‌زبان‌کردی‌به‌معنای‌

‌اینکه‌مقدمه/خطبۀ‌داستان‌رستم‌و‌اسفندیار‌آفریده» است‌و‌به‌ذوق‌و‌خیال‌فردوسی‌‌‌با

های‌حماسی‌و‌اساطیری‌متن‌داستان‌هیچ‌ربطی‌ندارد‌یک‌نکتۀ‌جالب‌در‌آن‌هست‌که‌‌مایه

‌از‌باب‌مشابهت‌و‌نه‌عرضۀ‌قرینه شود.‌در‌این‌مقدمۀ‌‌یا‌اثبات‌مطلبی‌خاص‌ذکر‌می‌‌صرفاً

‌گوید:‌(‌سراینده‌چنین‌می1393‌:12آیدنلو،‌«)وار‌اسفندیار‌است‌زیبا‌که‌بلبل‌سوگ

‌به‌زیر‌گل‌اندر‌چه‌موید‌همی؟‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ل‌چه‌گوید‌همی؟‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌که‌داند‌که‌بلب
‌

‌بلبل‌زیر‌آن‌می ‌از‌خون‌بعضی‌از‌ایزدان‌‌موید‌تداعی‌گلی‌که ‌گیاهی‌است‌که گر‌گل/

روید.‌گویی‌در‌این‌جا‌نیز‌گل‌از‌خاک‌اسفندیار‌رسته‌و‌نمادی‌از‌حضور‌اوست‌‌گیاهی‌می

‌کند.‌که‌بلبل‌در‌زیر‌آن‌زاری‌می
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 اهميت و تقدس درخت مرتبط با اسفنديار و بالدر

‌یا‌ ‌مهم ‌مقدس، ‌آنها ‌معتقدات‌مردمان‌پس‌از ‌نباتی‌در ‌بعضی‌ایزدان ‌مرتبط‌با درختان

شود‌در‌اروپا‌‌که‌بالدر‌با‌آن‌کشته‌می‌Mistletoeگیاه‌»جمله‌‌مفید‌پنداشته‌شده‌است.‌از‌آن

‌«)های‌شگفت‌طبی‌و‌جادویی‌قائل‌بودند.‌شد‌و‌برای‌آن‌ویژگی‌پرستیده‌می :‌1384فریزر،

«‌مردم‌گزپرست»(.‌درخت‌گز‌کشندۀ‌اسفندیار‌نیز‌مقدس‌بوده‌است‌و‌به‌قرینۀ‌ترکیب‌151

شده‌از‌حماسۀ‌بالدر‌‌که‌در‌شاهنامه‌به‌آن‌تصریح‌شده‌است‌این‌پیوند‌را‌همانند‌نمونۀ‌ذکر

گویند‌به‌حد‌افغانستان‌گزستانی‌است‌»بن‌محمد‌طوسی‌هم‌نوشته‌است‌شاهد‌هستیم.‌محمد

در‌آن‌درختی‌هفده‌ارش‌ستبری‌آن،‌هر‌که‌از‌آن‌چوبی‌بشکند‌یک‌شبان‌روز‌دست‌وی‌

درد‌کند.‌افغانیان‌آن‌را‌سجود‌کنند‌و‌آن‌را‌درخت‌برهمن‌خوانند‌و‌در‌آن‌بیشه‌شیر‌و‌ببر‌

‌(.1382‌:317طوسی،‌«)د‌پس‌هر‌که‌در‌زیر‌این‌درخت‌آمد‌ایمن‌باشد‌از‌سباعباش

‌اهالی‌بیبلویس‌است‌که‌درخت‌گز‌دربردارندۀ‌ ‌با ‌قابل‌مقایسه مردم‌گزپرست‌شاهنامه

‌می ‌نیایش ‌را ‌اُزیریس ‌حالت‌‌صندوق ‌که ‌رستم ‌به ‌سیمرغ ‌سفارش ‌است ‌ممکن کردند.

های‌‌چشمان‌اسفندیار‌باید‌به‌شیوۀ‌دست‌گیری‌تیر‌گز‌به‌سوی‌دستهای‌او‌به‌هنگام‌نشانه

مردم‌گزپرست‌در‌زمان‌پرستش‌این‌درخت‌باشد‌به‌دلیل‌رابطۀ‌ویژۀ‌این‌درخت‌با‌اسفندیار‌

است‌و‌فقط‌با‌این‌تمهید‌خاص‌و‌در‌آمدن‌به‌هیأت‌پرستندگان‌درخت‌گز‌این‌تیر‌به‌چشم‌

‌کشد.‌‌کند‌و‌او‌را‌می‌تجسد‌انسانی‌ایزد‌گیاهی‌اصابت‌می
 

 ديدن اسفنديار و بالدر آشنايان در آسيب / يکاننقش نزد

در‌زندگی‌اسفندیار‌پدر‌او‌گشتاسب‌است‌که‌با‌آگاهی‌از‌چگونگی‌کشته‌شدن‌فرزند‌از‌

‌تاج‌و‌تخت‌خواهی‌‌طریق‌پیش ‌برای‌آسودن‌از ‌دلیل‌آزمندی‌قدرت‌و گویی‌جاماسب‌به

‌بستن‌دست‌رستم‌می ‌به ‌را ‌او ‌این‌فرزند‌عامدانه ‌کشته‌شود. موضوعی‌است‌که‌‌فرستد‌تا

‌با‌‌خود‌اسفندیار‌هنگام‌جان‌دان‌به‌پشوتن‌اظهار‌می ‌بالدر‌نیز‌هرچند‌غیر‌مستقیم‌اما کند.

شود.‌به‌این‌ترتیب‌که‌لوکی‌‌انگاری‌مادر‌و‌خوردن‌فریب‌لوکی‌به‌کام‌مرگ‌کشیده‌می‌سهل

ۀ‌گیاهی‌یابد‌که‌مرگ‌فرزند‌او‌تنها‌به‌واسط‌با‌نیرنگ‌از‌زبان‌مادر‌بالدر‌فریگ/فریگا‌درمی

‌ای‌دور‌روییده‌است.‌و‌با‌این‌اشتباه‌مادر،‌و‌همچنین‌فریب‌خوردن‌هودر‌است‌که‌در‌منطقه
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‌آید.‌تنان‌از‌پای‌در‌می‌برادر‌او‌و‌پرتاب‌تیر‌به‌دست‌وی‌بالدر‌نیز‌همانند‌دیگر‌رویین
 

 سرانجام بد و مجازات مسببان کشته شدن اسفنديار و بالدر

کشته‌شدن‌این‌دو‌شخصیت‌دچار‌سرنوشت‌شوم‌و‌‌زنندگان‌و‌عاملان‌خائنان‌و‌تهمت

‌می ‌‌مجازات ‌فتنه»شوند. ‌که ‌را ‌لوکی ‌است،‌‌گری‌ایزدان ‌بالدر ‌شدن ‌کشته ‌باعث ‌او های

‌شکنجه‌می ‌کار ‌این ‌پادافره ‌به ‌و ‌می‌گیرند ‌«)کنند.‌اش ‌1379روزنبرگ، ،-1‌ :429-430‌.)

‌می ‌زنده ‌اندکی ‌اسفندیار، ‌کشتن ‌پس‌از ‌نیز ‌رستم ‌شای‌همچنین ‌و ‌قتل‌ماند ‌پادافره ‌به د

سپارد.‌چراکه‌پیش‌از‌کشته‌‌افتد‌و‌جان‌می‌اش‌شغاد‌می‌اسفندیار‌در‌چاه‌نیرنگ‌برادر‌ناتنی

‌نیز‌عاقبت‌شوم‌کشتن‌ ‌او ‌از‌جانب‌زال‌و‌سیمرغ‌و‌حتی‌در‌اندیشۀ‌خود شدن‌اسفندیار،

‌گردد.‌بینی‌می‌گردد‌و‌ویرانی‌و‌نابودی‌زابلستان‌و‌‌اهل‌آن‌پیش‌شاهزاده‌اسفندیار‌بیان‌می
 

 کين کشی و انتقام از کشندگان اسفنديار و بالدر

شود،‌‌های‌پیشین‌مفصل‌آمده‌است‌و‌اینک‌از‌تکرار‌آن‌پرهیز‌می‌طور‌که‌در‌بخش‌همان

پدر‌او‌از‌رینداف‌دختر‌پادشاه‌روتینا،‌صاحب‌پسری‌به‌»در‌روایت‌دانمارکی‌حماسۀ‌بالدر،‌

ها‌پس‌از‌کشته‌شدن‌او‌هوتروس‌را‌‌مدتشود‌که‌در‌واقع‌برادر‌بالدر‌است‌و‌‌می«‌بوس»نام‌

‌(.1382‌:68گیرد.)پیچ،‌‌کشد‌و‌انتقام‌بالدر‌را‌می‌می

‌برای‌مجازات‌رستم‌به‌ ‌نیز‌بهمن‌پس‌از‌مرگ‌رستم، ‌ماجرای‌کشته‌شدن‌اسفندیار در

‌می ‌را ‌فرامرز ‌بند‌می‌کین‌خون‌پدرش‌اسفندیار، ‌در ‌داستان‌کین‌کشد‌و‌زال‌را جویی‌‌کند.

توانیم‌دنبال‌‌الخیر‌می‌بن‌ابی‌نامۀ‌ایرانشاه‌م‌را‌به‌تفصیل‌در‌منظومۀ‌بهمنبهمن‌از‌خاندان‌رست

‌کنیم.
 

 واري پس از مرگ اسفنديار و بالدر سوگ

در‌اسطورۀ‌بالدر‌همۀ‌موجودات‌گیتی‌غیر‌از‌لوکی‌پس‌از‌کشته‌شدن‌او‌و‌بنا‌به‌شرط‌

ردد.‌بر‌اساس‌متن‌گریند‌تا‌شاید‌دوباره‌زنده‌شود‌و‌بازگ‌زن‌ایزد‌جهان‌مردگان‌بر‌وی‌می

که‌‌شد‌می‌پا‌بر‌سال‌هر‌اسفندیار‌بر‌واری‌سوگ‌مراسم‌اسفندیار‌و‌رستم‌داستان‌در»‌نیز‌شاهنامه

‌(.1393‌:22آیدنلو،‌«)های‌عزای‌سالانۀ‌ایزدان‌گیاهی‌است.‌این‌نیز‌دقیقا‌یًادآور‌و‌مشابه‌آیین
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 زندگی دوباره و بازگشت/رستاخيز

‌زنده‌کند.‌‌بانوی‌جهان‌مردگان‌می‌بعد‌از‌زخم‌خوردن‌بالدر،‌از‌ایزد» خواهند‌که‌او‌را

کند‌اما‌چون‌لوکی‌در‌‌الهه‌شرط‌این‌کار‌را‌گریستن‌همۀ‌موجودات‌در‌سوگ‌وی‌تعیین‌می

ماند‌ولی‌با‌نابودی‌گیتی‌و‌آغاز‌جهان‌‌جا‌می‌زند‌بالدر‌در‌آن‌پیکر‌دیو‌از‌این‌کار‌سر‌باز‌می

دد‌و‌در‌گروه‌خدایان‌زنده‌مانده‌از‌ویرانی‌و‌گر‌جدید‌او‌دگرباره‌از‌سرزمین‌مردگان‌باز‌می

‌(.‌1‌:425،‌ج1379)روزنبرگ،‌‌«گیرد.‌نابودی‌آخرالزمان‌قرار‌می

گیری‌او‌از‌خاندان‌رستم‌که‌‌دربارۀ‌اسفندیار‌هم‌غیر‌از‌پادشاهی‌پسرش‌بهمن‌و‌انتقام

‌دوباره‌تواند‌هم‌می ‌نمادی‌از‌ظهور ‌دو‌‌و‌خویش‌‌چون‌کیخسرو ‌باشد، نکتۀ‌کاری‌اسفندیار

مردمی،‌او‌پس‌-های‌شاهی‌که‌در‌یکی‌از‌داستان‌نخست‌این»قابل‌توجّه‌دیگر‌باید‌ذکر‌شود:‌

خواهد‌تا‌سایبانی‌با‌یک‌در‌بسازد‌تا‌وی‌زیر‌آن‌بنشیند.‌‌از‌کور‌شدن‌به‌تیر‌گز‌از‌رستم‌می

سازد.‌سپس‌دست‌‌دهد‌ولی‌به‌سفارش‌سیمرغ‌دو‌در‌برای‌آن‌می‌تهمتن‌این‌کار‌را‌انجام‌می

کشد‌تا‌سایبان‌بر‌سر‌‌گیرد‌تا‌او‌را‌زیر‌سایبان‌ببرد‌اما‌اسفندیار‌ستون‌را‌می‌دیار‌را‌میاسفن

‌رستم‌از‌در‌دوم‌می ‌بریزد‌و‌هر‌دو‌بمیرند. گریزد‌و‌سقف‌فقط‌بر‌سر‌خود‌اسفندیار‌‌آنها

‌می ‌شنیده‌‌می»شود.‌آوار ‌خاک ‌زیر ‌از ‌اسفندیار ‌صدای ‌هم ‌هنوز ‌صحرا ‌آن ‌در گویند

‌«)شود.‌می ‌ج1389انجوی، ،2‌ ‌زیر‌27: ‌از ‌اسفندیار ‌صدای ‌شدن ‌شنیده ‌به ‌عامیانه ‌اعتقاد )

های‌‌خاک‌به‌معنای‌زنده‌بودن‌او‌در‌این‌اندیشه‌است.‌نکتۀ‌دوم‌این‌جملات‌یکی‌از‌نامه

‌ ‌که ‌است ‌میلادی ‌یازدهم ‌ارمنی)قرن ‌ماگیستروس ‌کوه‌»گریگور ‌در ‌را ‌بیوراسب‌این من

‌نیز‌که‌در‌‌دماوند‌است‌می کنم‌و‌یا‌‌برد‌فراموش‌نمی‌کوه‌سبلان‌بسر‌میشناسم.‌سپندیار‌را

‌آرارات. ‌قلۀ ‌در ‌را ‌«)ارتواز ‌مطلق، ‌1381خالقی ‌آن29: ‌از ‌در‌‌(. ‌آرتاواز ‌و ‌ضحاک ‌که جا

‌ارمنی‌در‌کوه ‌شده‌روایات‌ایرانی‌و ‌بند‌کشیده ‌به ‌آرارات‌زنده ‌روز‌‌های‌دماوند‌و ‌تا اند‌و

آورد‌که‌شاید‌این‌اشاره‌‌مان‌را‌پیش‌میاند‌ذکر‌نام‌اسفندیار‌در‌کنار‌آنها‌این‌گ‌رستاخیز‌زنده

‌نیز‌به‌زنده‌به‌بند‌بودن‌اسفندیار‌در‌کوه‌سبلان‌در‌این‌اعتقاد‌وجود‌دارد.
 

 برتري يا کاستی
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‌شاهنامۀ‌ ‌با ‌قیاس ‌در ‌بالدر ‌حماسۀ ‌از ‌مانده ‌برجای ‌روایات ‌که ‌گفت ‌باید ‌پایان در

ها‌‌تری‌از‌شخصیت‌بسیار‌کمفردوسی‌از‌نظر‌ارائۀ‌جزئیات‌بسته‌به‌حجم‌مطالب،‌توصیفات‌

‌می ‌ما ‌اختیار ‌در ‌مناسب‌را ‌و ‌پرورش‌بهتر ‌به ‌همین‌مسئله ‌و‌‌گذارد. تر‌شخصیت‌اسفندیار

ارتباط‌یافتن‌استوارتر‌مخاطب‌با‌او‌منجر‌شده‌است.‌از‌طرفی‌در‌بررسی‌این‌دو‌شخصیت‌

‌قدرت ‌بخش‌جدایی‌ناپذیر ‌حماسه، ‌در ‌بودن‌شخصیتی‌است‌که‌‌باید‌چنین‌گفت‌که مند

ها‌و‌‌شود.‌پر‌واضح‌است‌که‌شخصیت‌بالدر،‌با‌همۀ‌نیکی‌ل‌داستان‌پیرامون‌او‌تنیده‌میاص

‌قدرت‌معصومیت ‌جنبۀ ‌جنگ‌ها ‌سراسر ‌برعکس‌اسفندیار ‌و ‌ندارد ‌پهلوانی ‌و ‌و‌‌مند جویی

‌نام‌او‌می ‌که ‌هرجا ‌سواری‌و‌تاخت‌پیشگی‌است. ‌آمیخته‌است‌با‌دلاوری‌نبرده ‌و‌‌آید، ها

‌آن‌چالاکی ‌و ‌او ‌ه‌های ‌چاه‌که ‌سرنوشت‌به ‌چنگال ‌نهایت‌در ‌در ‌بالدر ‌هم ‌و ‌اسفندیار م

افتند‌اما‌اسفندیار‌به‌هیچ‌عنوان‌شخصیتی‌منفعل‌ندارد‌و‌در‌تمام‌مراحل‌حیات،‌‌هلاک‌می

‌کوشد.‌برای‌جان‌می
 

 نتيجه گيري

ای‌بر‌‌با‌بررسی‌آثار‌حماسی‌دو‌سرزمین‌فارغ‌از‌مبحث‌تأثیرگذاری‌و‌تأثیرپذیری،‌نکته

گردد‌و‌آن‌وجوه‌اشتراک‌فراوان‌در‌بین‌این‌آثار‌است‌که‌علت‌‌خوانندۀ‌دقیق‌نظر‌آشکار‌می

‌باید‌در‌ریشۀ‌مشترک‌خلق‌اساطیر‌و‌حماسه‌این‌شباهت ‌را ها‌که‌همانا‌ذهن‌‌های‌گسترده

یشین‌است‌دانست.‌هنگامی‌که‌در‌زمینۀ‌واحدی‌چون‌ترس‌از‌مرگ‌و‌انسان‌دغدغه‌مند‌پ

شود‌بنا‌به‌‌نیستی‌انسان‌فارغ‌از‌محدودۀ‌جغرافیا‌و‌رنگ‌و‌نژاد‌و‌زبان‌به‌چالش‌کشیده‌می

یابد‌اما‌تدبیر‌آن‌را‌نه‌که‌در‌دنیای‌بیرون‌‌ضمیر‌مشترک‌بشری‌میل‌به‌راه‌گریزی‌از‌آن‌می

‌ذهن‌و‌جهان‌درون‌خویش‌می ‌رویین‌بلکه‌در ‌به‌خلق‌اسطورۀ ‌همین‌مسئله تن‌که‌‌جوید.

شود.‌‌های‌انسانی‌است‌منجر‌می‌ها‌و‌مطلوب‌ها‌و‌تجلی‌آرمان‌ها‌و‌حیرت‌بخش‌هراس‌تسلّی

تن‌آرمانی‌این‌آثار‌یعنی‌‌با‌بررسی‌دو‌حماسۀ‌شاهنامه‌فردوسی‌و‌حماسۀ‌بالدر‌و‌دو‌رویین

‌آن ‌بالدر‌شاهد‌مشترکات‌بسیار ‌و ‌رویین‌اسفندیار ‌در ‌نحوۀ‌‌ها ‌عناصر‌طبیعت، ‌پیوند‌با تنی،

و‌‌‌ها‌هستیم‌که‌بر‌گفته‌ی‌مقابل‌آن‌شدن،‌دوستان‌و‌دشمنان‌و‌حامیان‌و‌نیروها‌مرگ‌و‌کشته

‌علل‌شباهت‌حماسه ‌یکی‌از ‌که ‌پاره‌مدّعای‌ما ‌در ‌محتوای‌آن‌ها ‌کم‌ای‌از ‌که اهمیت‌و‌‌ها
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اندیش‌و‌‌ات‌مرگبسامد‌هم‌نیست‌همین‌ریشۀ‌مشترک‌جهان‌انسانی‌و‌ذهن‌بشری‌و‌ذ‌کم

‌جوی‌اوست.‌‌گریز‌و‌جاودانگی‌مرگ

های‌اسفندیار‌و‌بالدر‌این‌‌در‌شاهنامۀ‌فردوسی‌و‌حماسۀ‌بالدر‌و‌به‌طور‌خاص‌شخصیت

ها‌برای‌خواننده‌خالی‌از‌فایده‌نیست‌و‌‌های‌اشتراک‌بسیار‌است‌و‌دقت‌در‌این‌جنبه‌جنبه

و‌در‌پیوند‌هرچه‌بیشتر‌ذات‌انسانی‌شناخت‌بهتر‌او‌را‌‌از‌اساطیر‌و‌به‌اندیشه‌واداشته‌شدن‌ا

ها‌و‌ملل‌گوناگون‌است‌را‌میسر‌‌که‌میدان‌ظهور‌و‌بروز‌آن‌ادب،‌ادبیات‌و‌فرهنگ‌سرزمین

ها‌و‌نقاط‌ضعف‌و‌قوت‌و‌غث‌و‌سمین‌‌گرداند.‌هرچند‌که‌در‌سنجش‌دو‌اثر‌با‌کاستی‌می

‌شخصیت ‌و ‌موض‌ساختار ‌اصل ‌اهمیت ‌مسئله ‌این ‌اما ‌باشیم ‌رو ‌روبه ‌نیز ‌که‌پردازی وع

‌کند.‌های‌ذاتی‌اندیشۀ‌حماسی‌بشر‌است‌را‌رد‌نمی‌پیوند
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Abstract 

Apart from influencing and being influenced through the works of two 

lands, it is possible to go into specific topics which have some points in 

common regarding the content. The same common points can be used to 

compare both a topic and an approach as well as a content similar and 

common in these two different lands. The issue of having a strong body 

can be considered to be an important factor in literature and beliefs of 

different lands demonstrating the human history and primitive humans. 

The current study aims to investigate Iranian and Scandinavian epical 

thoughts along with the most famous expression of the same thoughts in 

epical works of these two nations. It also aims to state and compare the 

commonalities, superiorities, and inferiorities in order to put these two 

works in the same framework through which we are able to scrutinize 

each of them in detail.  

    key words:Iran, Scandinavian, myth, epical thoughts, Esfandiar, Balder, 

Revengeous
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